جلسه نهم
داستان آمدن مهمان پیش یوسف و تقاضا کردن یوسف ازو، تحفه و ارمغان
    یکی از دوستان حضرت یوسف که از زمان کودکی با هم آشنا بودند، به دیدارش آمد، یوسف به وی گفت برای من چه سوغاتی آورده ای، دوستش با شرمساری گفت من خیلی جستجو کردم تا برای تو سوغاتی خوبی بیاورم ولی هر چه را که برایت در نظر گرفتم متوجه شدم تو خودت بهترینش را داری و مثل این هست که دانه ای را به انباری ببرم و یا یک قطره آب را برای دریای عمان ببرم، پس بهتر دانستم که آینه ای برای تو ارمغان بیاورم تا در آن روی زیبای خود را ببینی.
    در این داستان همانند جاهای دیگر مثنوی، یوسف سمبل حقیقت از جنبه زیبا بودن آن هست و ما همان مردی هستیم که باید برای یوسف، یا همان حقیقت سوغاتی ببریم (آینه هم چیزی هست که زیبارویان به آن همواره مشغولند) بهترین سوغاتی که به پیشوای حقیقت و عشق و حق، می توان برد، آینه هست، آینه همان وجود روحی روانی ما هست که زنگار گرفته و برای براق شدن آن بایستی آنرا صیقل بزنیم، برای صیقل زدن آینه بایستی خود را از افکار زاید و نفس پاک کنیم و هرگاه موفق به انجام چنین کاری شدیم، شایستگی آن را پیدا خواهیم کرد که نور حقیقت به ما بتابد.
        آینهء  هستی  چه باشد? نیستی              نیستی  بر  گر  تو  ابله  نیستی 
آینهء هستی، نیستی است و اگر تو آدم ابلهی نیستی باید فنا و نیستی را کسب کنی. منظور از "هستی" یعنی قالب داشتن، هویت داشتن ، یعنی خود را چیزی فرض کردن(من حقیرم، من بی شخصیتم، من زرنگم، من بی کلاسم، من آدم فاضلی هستم). ما برای خود و دیگران یک وجود روانی، ذهنی و یک شخصیت خیالی قایل می شویم، در صورتیکه داشتن هویت، یک امر ذهنی  و خیالی است و وجود واقعی ندارد. فرض و تصور کردن هویت و شخصیت، موجب دوری ما از عشق می گردد. جالب است که بدانیم، هویت فکری را همین که به آن نگاه کنیم، از بین می رود. در کل تمام چیزهایی که ما فرض می کنیم وجود دارند ولی وجود واقعی و فیزیکی ندارند، امور اعتباری هستند که ما خودمان به آنها ارزش و اعتبار داده ایم، مانند ارزشی که به یک کاغذ پول می دهیم و مثلا می گوییم این هزار تومان ارزش دارد.
    بقیه ابیات، مثال هایی هستند که مولانا برای ادامه مفهوم نیستی و فقر و فنا و زایل کردن "خود" می آورد.
        جمله  استادان  پى  اظهار   کار                      نیستى   جویند  و  جاى  انکسار
        لا  جرم  استاد  استادان    صمد                      کارگاهش   نیستى   و   لا   بود
        هر کجا این نیستى افزونتر است                     کار حق و کارگاهش آن سر است
تمام کسانی که استاد هستند و هنری دارند، برای نمایش هنر خود ، یک جای خرابی را پیدا می کنند و آنرا درست می کنند، مانند نجاری که می خواهد دری بسازد، یک تخته چوب ناساخته و شکسته و خراب را برای ساختن در استفاده می کند، همینطور استاد استادان، خدا، یا عشق یا حقیقت برای اینکه کاری انجام دهد، باید یک لا و یک نیستی پیدا کند و تا زمانی که ما هستی داشته باشیم، عشق نمی تواند درون ما قرار بگیرد و هر کجا نیستی بیشتر باشد، عشق بیشتر مشخص می شود.
        این قدر گفتیم باقى فکر کن              فکر  اگر  جامد  بود  رو  ذکر  کن
        ذکر  آرد  فکر  را  در  اهتزاز               ذکر را خورشید این افسرده ساز
در اینجا نکته ای در مورد "ذکر" آورده شده است و می گوید اگر افسرده هستی، باید ذکر بگویی، البته هنگام ذکر گفتن می بایستی از "مثبت اندیشی" پرهیز کرد و ذکر موقعی درست هست که ذهن در سکوت قرار بگیرد و خاموش بشود. 
      اصل خود جذب است لیک اى خواجه تاش        کار کن  موقوف  آن  جذبه  مباش
درست است که اصل آن جذبه و حالت روحی هست که به انسان دست می دهد، ولیکن ای عزیز توجه داشته باش که تو موقوف آن جذبه نباش و انتظار نداشته باش آن حالت خودش همینطور برای تو اتفاق بیفتد، تو  بایستی خودت شرایط را آماده و مهیا کنی. 
  چون امیدت لاست، زو پرهیز چیست؟             با انیس طمع خود استیز چیست؟
ای انسانی که امید داری که نیستی و عدم را درک کنی، پس چرا از آن پرهیز می کنی؟ اگر می خواهی به عشق برسی چرا از آن پرهیز می کنی؟ چرا دائماً در خود فرو می روی و می خواهی خود را بزرگ کنی؟
  گر انیس "لا" نه اى، اى جان به سر               در  کمین  "لا"  چرایى  منتظر؟
اگر واقعا نمی خواهی همنشین لا و نیستی بشوی، عزیز من چرا دیگر دنبال عشق می آیی و چرا دور خودشناسی می گردی؟ 
خلاصه 
 برای اینکه عشق در درون ما تحقق یابد، ما باید از هستی ئی که برای خود ساخته ایم دست برداریم و لا بودن و نیستی را تجربه کنیم. "هستی" هم چیزی نیست جز همین صفات که برای خود انگاشته ایم و خیال و فرض کرده ایم. "هستی"، همان تفکرات زایدی است که داریم.
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